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  چكيده
اش، بـا انسـان همـراه     شعر از آغاز حيات بشري، با همة لحظات آسماني و زميني

هرچند شعر در مكتب متعالي اسلام جايگاه واقعي و دينـي يافـت، در   . بوده است
هـاي متفـاوت    ويژه عربي و فارسي تكامل خـود را در قالـب   هاي مختلف به زبان

  .نشان داد
اگر شعر و شاعري درخدمت خير و صلاح جامعه باشـد و جامعـة بشـري را    

ترديد مـورد تأييـد اسـلام     سوي اخلاق فاضله و ايمان به خدا سوق دهد، بدون به
از . كننـد  از چنين شعري حمايـت مـي  ) ع( و اهل بيت) ص( است و قرآن و پيامبر

عنوان سلاحي  ، از شعر به)ص( صدر اسلام تا كنون، با تمسك به سنتّ پيامبر اكرم
كارآمد و حتي معنوي در دفاع از دين و مباني آن و نيز مقابلـه بـا تهـاجم دشـمن     

هـاي بـارزي    در اين خصوص، بهار و احمـد صـافي از نمونـه    .استفاده شده است
هـاي اعتقـادي نمـودي     لاي اشعارشان باورهـاي دينـي و آمـوزه    هستند كه در لابه

هاي ديني در اشعار  در اين مقاله سعي شده است ظهور و بروز انديشه. روشن دارد
  .اين دو شاعر معاصر به روش تحليل محتوا بررسي شود

  .النجفي  الشعراي بهار، احمد صافي يشة ديني، شعر مذهبي، ملكاند :ها كليدواژه
  

  مقدمه
ادبيات ديني به مفهوم واقعي آن در عصر حاضر معرفي و نقد نشده ولـي شـعر بسـياري از    
شاعران در ادبيات عربي و فارسي، حجم وسيعي از باورهاي ديني را در خود جـاي داده و  
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نمايـد   بـدين لحـاظ ضـروري مـي    . دينـي كنـد  توانسته است خدمت درخوري به معـارف  
  .هاي لازم و جدي در اين خصوص صورت پذيرد پژوهش

توانـد   دامنة باورهاي مذهبي بسيار گسترده است و شعر يكي از ابزارهايي است كه مـي 
هـاي انسـاني،    بيانگر اين باورها باشد چراكه شعر زايش انديشه، احساس، عاطفـه، دغدغـه  

هـاي شـاعر    ها، آمال و خواسته ها، دردمندي دلواپسيها،  ها، ارزش باورهاي اجتماعي، آرمان
تواند به ايجاد تحـول، نگـرش و    ها و در شكل مطلوب مي قلمرو زندگي انسان است كه در

  .فرايندهاي مختلف ارزشي و ديني منجر شود
ل بـه شـعر بيـان و        شاعر با الهام از آموزه هاي ديني، مكنونات قلبي خـويش را بـا توسـ

نـوعي نمايـانگر اعتقـادات و     كند كه بـه  يرامون خالق و مخلوق و مبدأ و معاد هنرنمايي ميپ
در اين ميـان، بهـار و صـافي نيـز در     . چگونگي نگرش او به مقولة ديانت و دينداري است
اند كه دين در حيات ايشـان و جامعـه    اشعار خود از مفاهيم مذهبي بهره جسته و نشان داده

هاي ايمـاني سـرانجامي جـز تبـاهي      ست و جامعة بدون باور به آموزهنقش محوري داشته ا
  .نخواهد داشت

  
  پيشينه و روش تحقيق

شـكل   متني بـه  هاي برون ارجاع موضوع اين مقاله از يك طرف بينامتني است بدين معني كه
ه است، خواه متن در حد يك عبـارت يـا جملـه باشـد،     دراشاره به متني ديگر تجلي پيدا ك

و از طرف ديگر تطبيقي اسـت كـه در آن شـعر دو شـاعر معاصـر       حد يك كتاب،خواه در 
اگرچه هر كدام از اين دو شاعر در كشور خـود مـورد توجـه    . اي شده است بررسي مقايسه

 كـه ـــ تـا آنجـا     بوده و مقالات متعددي دربارة آنها نوشته شده است، شعر ايـن دو شـاعر  
به هر حال، فرض بر اين بود . ي بررسي نشده استا صورت مقايسه ــ به نگارنده اطلاع دارد

هاي ديني در اشعار هر دو شاعر تجلي يافته و لذا براي بررسـي ايـن موضـوع از     كه انديشه
  .ـ توصيفي بهره گرفته شده است شيوة تحليلي

  
  تجلي دين در ادبيات منظوم

الي و كمـال  اگر رسالت شعر و ادب در اين است كه انسان را به غايت اصلي و هدف متع ـ
اي  مطلق سوق دهد، شعري كه عنصر تأمل در آن باشد، براي تحقق اين مهم از هـر وسـيله  

ها هـم   گيري و نفوذ آن در دل يابي و جهت وقتي انديشه عميق باشد، جهت. تر است مناسب
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مگر نه اين است كه يكي از مقاصد ادبيات، خودشناختن است و آدمي از . عميق خواهد بود
خواهد خود را بشناسد،  انسان مي. رسد خودشناسي است كه به خداشناسي مي خلال همين

توانـد دريابـد كـه در سرنوشـت      بشر در تأملات ژرف خود مـي . وجود خود را توجيه كند
جسماني ازلحاظ نياز به خور و خواب و خشم و شهوت به حيوان شبيه اسـت و جنـگ و   

او در . شـود  صـر خـاكي او ناشـي مـي    خويي از همين عن خونريزي، دزدي، حرص و درنده
به عنصر معنوي انديشـة ژرف كـه منشـأ آگـاهي و تمييـز اسـت،       » انسانيت«وجوي  جست

هـاي   يكي براي رفع نيازمنـدي : گيرد كار مي رسد و نيروي انديشة ثاقب را در دو مسير به مي
ور از شعر بخشيدن به روح خود؛ به همين منظ مادي، و ديگري براي رشد و تعالي و حيثيت

فكر سطحي و انديشة اعتيادي، بسياري از اوقات . دهد جويد و آن را وسيله قرار مي مدد مي
رساند؛ شايد او را فقط در موقعيتي كه هسـت،   برد و انسان را به جايي نمي راه به جايي نمي

 كـه زمـان و   چنـان  سازد آن كند و انسان متعالي نمي از خطا مصون دارد ولي موج ايجاد نمي
شبه طي كند، و گاهي مانند هيزم سـوخته اسـت كـه     مكان را درنوردد و ره هزارساله را يك
  ).69 -  68: 1385ميرقادري، ( دهد مسافت كوتاهي را به مسافر نشان مي

اي از ابديت است؛ گويي انسـان در اقيـانوس    حيات آدمي، از لحظة تولدّ تا مرگ، لمحه
لغـزد و   اي چند بر اين دامن امواج مـي  چكي، لحظهعظيم و پهناور ابديت، همچون موج كو

امـا  . شود منتهاي ابد پنهان مي كند و در آغوش بي اي ديگر سر به زير موج مي  ناچار در نقطه
كوشد فضاي محصور خود را  پيماي او است كه از يك سو مي انديشة ژرف و تأملات جهان

كند دوران هستي محصور خويش  به فضاي گسترده متصّل سازد و از سوي ديگر تلاش مي
بـرد و فعاليـت    كار مي افزايي به در اين راه، كوشش رنج. را نيز به زمان گسترده متصل سازد

 مانـد  كند كه در چهارچوب زمان و مكان و اينجـا و اكنـون محصـور نمـي     اي مي هنرمندانه
  .)69همان، ص (

كـس   هـيچ . ريشـه دارد ها در فطرت زلال انساني  ها و عظمت  ستودن و توصيف زيبايي
ــ هرجا و هر گونه كـه   هاي طبيعي و انساني ــ زيبايي نيست كه در هنگام مواجهه با زيبايي

  . باشد، در درون يا در بيرون، تمجيد و تكريم و ستايش آغاز نكند
هـايي كـه در بـاغ     گل آييني، تجليّ همين فطرت و فرياد سرشتين است؛ ستايش  ادبيات 

هـاي شـگفت و    رؤيت بيكرانة دريايي كه تا ابديت دامـن گسـترده و قلـّه   اند،  شكفته  جهان
توان سـاده و آسـان از آنهـا گذشـت و يـا       گاه نمي گرداني انسان هيچ رازآميزي كه در چشم

  )11: 1388محدثي خراساني، ( .رغم عقيدة برخي آنها را محدود و مقطعي دانست به
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قلمرو شعر  هاي اسلامي باشد، در از آموزههر مقولة شعري كه صبغة ديني داشته و متأثر 
  .گيرد آييني قرار مي

كنـد، قلمـروي    اي كه شعر آييني را از ساير انواع شعر مجـزاّ مـي   طور كلي، تنها مسئله به
نظـران كـه شـعر مـذهبي را ازجهـت       برخلاف نظر بسياري از صاحب. موضوعي آن است

ننـد، آثـار اخلاقـي و عرفـاني چـون      دا موضوع به دو مقولة كلي منقبت و مرثيه محدود مي
سرايان بزرگي چون حافظ،  نظامي و ساير متون نظم عرفاني و تعليمي و نيز آثار غزل خمسه

هاي ارزشي روايي و بيانگر تأثيرپذيري  سرشار از رهنمودهاي قرآني و مفاهيم ديني و مقوله
  )25همان، ص ( .فراوان آنان از متون ديني است

مجراي خير و صلاح جامعه، خدمت به اخلاق فاضله و تشـويق  شعر و شاعري اگر در 
و اهـل  ) ص( ترديد مورد تأييـد اسـلام اسـت، و قـرآن و پيـامبر      به ايمان و تقوي باشد، بي

  )90: 1388الرئيس كرماني،  شيخ( .كنند از آن حمايت مي) ع(  بيت
نـي شـاعران   هاي آيي منشأ شعر آييني فارسي به صدر اسلام و درواقع به نخستين سروده

ها را بايد در شعرهاي آييني عرب دنبال كرد تا به  گونه سروده گردد؛ بنابراين، اين عرب بازمي
جريان شعر فارسي رسيد، زيرا ادب رسمي فارسي حدود سه قرن بعد از اسلام تثبيت شد و 

در بررسي پيشينة مكتوب شعر آييني عرب و پيدايش شعر فارسـي، بـه ايـن    . شهرت يافت
ايد اشاره كرد كه شعر فارسي در بدو پيدايش خويش چندان با مفاهيم ديني و مذهبي نكته ب

همراه نبود، بلكه ابتدا در دربارها رشد كرد و باليد و از همين منظر بيشتر در ماية مدح و ثنا 
  )55: 1388محدثي خراساني، ( .هاي شاهانه و يا تعزلّ و مرثيه بود، آن هم به مناسبت بزم

اندك تحت تأثير شعر عربي به شيوة عروضي شـكل گرفـت و نقطـة     اندكشعر فارسي 
ــ سـال   تاريخ سيستانــ ازجمله  نظران تاريخ ادبيات القول صاحب تأييد متفق  شروع آن، به

هجري بوده، و اين زماني است كه اسلام و فرهنگ اسلامي همراه آن بر تمامي شـئون   251
هـاي   رهنگي و اجتماعي ايرانيان سرشار از عطر آموزهزندگي ايرانيان سايه افكنده و فضاي ف

  )55همان، ص ( .قرآني و اسلامي بود
شعر مذهبي فارسي در اين فضا متولد شد و در دامن اسلام رشد كرد و گام بـه گـام كـه    

تصور شعر فارسي رهـا از فرهنـگ   . مندي آن از فرهنگ اسلامي بيشتر شد آمد، بهره پيش مي
پذير نيست؛ و درواقع همين آميختگي با مفاهيم قرآني و ديني بود كـه   قرآني و اسلامي امكان

هاي كشـف و شـهود عرفـان     اندك به درياي بيكران عرفان كشاند و افق كشعر فارسي را اند
اسلامي را فراروي آن گشود و باز هم برمبناي همين تأثيرپـذيري بـود كـه فضـاي غالـب و      
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توصـيف  . ــ بارزترين ويژگي شعر فارسي شـد  ــ كه همان توصيف است شدة عربي شناخته
: سرا قرار گرفـت  مورد توجه شاعران فارسيدر شعر آييني فارسي، بيشتر از چند منظر خاص 

 .هـاي هسـتي   تـرين پديـده   و تشبيه آنان به زيباترين و نـاب ) ع( توصيف حسنات ائمة اطهار
  )56 -  55همان، ص (

  
  الشعرا بهار ملك

، شــاعر، محقــق، اســتاد دانشــگاه، .)ش.هـــ  1330 -  1266( الشــعرا بهــار محمــدتقي ملــك
شهرت شاعري بهار، به قصايد فخيم و استواري اسـت كـه   . نگار و مرد سياست بود روزنامه

  .با توجه به سنت ادبي گذشته سروده است
بهار از خراسان برخاسته بود؛ اما نسيم آزادي كه پس از امضـاي فرمـان مشـروطيت در    

ـــ كـه    تـرين دسـتاورد نهضـت    ايران وزيدن گرفت، او را به تهران كشانيد تا بتواند از مهم
هاي نوجواني كه  بهار در همان سال. ــ از نزديك پاسداري كند وطن بود بهاي شهيدان خون

خـواهي خراسـان راه يافـت و از نزديـك بـا       هنوز ساية پدر بر سر او بود، به محافل آزادي
خواهانـة خـود را ازطريـق     هـا و اشـعار آزادي   سياست و مسائل روز مأنوس شد و انديشـه 

  )163: 1388ياحقي، ( .هاي محلي خراسان انتشار داد روزنامه
ترين شاعران دورة مشروطه در تهران اسـت؛ كـه    ترديد يكي از بزرگ محمدتقي بهار بي

بهـار را  . هاي ادبي، تأثيري قاطع در تاريخ مشـروطة ايـران داشـت    دليل تنوع حجم تلاش به
از ايام خاقاني . سراي فارسي برشمرد توان آخرين قصيده هاي اشعارش مي رغم تنوع قالب به

  )454: 1380موريسن و همكاران، ( .سرايي همچون او به عرصه نرسيده است به بعد، قصيده
كشيد و از كساني نبود كه تا فرصتي  او ملت خود را به جلو مي. بهار، رهبر زندگي بود
اي بخزد و فقط با يار خويش نرد عشق ببازد و درمقابـل حـوادث    فراچنگ آورد، به گوشه

او . توجــه بمانــد او و همنوعــان او اســت، خونســرد و بــياجتمــاعي كــه درك مشــترك 
 .دانست كه در چنين مواقعي بايد بـه وظيفـة بـزرگ شـاعري و هنرمنـدي عمـل كـرد        مي

  )411، ص 2 ج: 1380ظفري، (
  

  احمد صافي نجفي
ــ در شهر نجف عراق چشم به  )م1977 -  1897( ــ شاعر بزرگ عراقي احمد صافي نجفي
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علم و ادب شهر نجف بزرگ شد و در آن شهر با راويان شـعر و  جهان گشود و در محافل 
كردند، معاشـرت   مبارزه مي) عراق( ادب و طلاب علوم ديني كه در راه استقلال وطن خود

هـاي مبـارزان شـيخ عبـدالكريم      او به قضاياي بزرگ سياسي اهتمام ورزيد و به دسـته . كرد
م زده شد كه بـراي  1919راق در سال ها جرقة آتش انقلاب ع جزائري پيوست و از آن گروه
در همين سال مجبور شد به ايران پناهنده و از آن پس . پا خاستند سركوبي استعمار انگليس به

  )52، ص 2 ج: م1971سحار، ( .او به تهران رسيد و در آنجا مستقر شد. در آنجا ساكن شود
  ديوانخيام،  باعياترمولانا،  مثنويصافي در ايران زبان فارسي آموخت و در اين مدت 

ســعدي و شــعر معاصــر ايــران را مطالعــه كــرد و بــا شــاعراني چــون  كليــاتمنــوچهري، 
الممالك، عارف قزويني و ميرزاده عشـقي آشـنا    الشعراي بهار، حيدرعلي كمالي، جمال ملك
  )173: م1994بصري، ( .شد

ت عربـي  شـمار ادبيـا   احمدصافي با نبوغي كه در ادب عربي داشـت، از افـراد انگشـت   
او هميشه با خودش و تأملاتش مشغول بود؛ تأكيد داشت خـودش  . رود شمار مي معاصر به

هاي او،  ديوان. دنبال آراستن پوشش و ظاهر خود نباشد باشد و در پوست ديگران نرود و به
قبل از هر چيز، شرح زندگي پربار، دردناك و غريبانة او است كه غـم و شـادي، سـختي و    

يأس، خوف و رجا، زندگي و مرگ، حب و بغض، صحت و سقم، پيروزي و  آساني، اميد و
ها، افكار و نظريـات، تفكـّرات و تعقـّلات او را     ها و تنش شكست، صلاح و فساد، گرايش

  )205: 1385ميرقادري، ( .كند منعكس مي
  

  )صافي و بهار( بررسي اشعار مذهبي و آييني دو شاعر معاصر
  رابطة انسان با خدا. 1

توان راه خدا را  هاي شناخت و پيمودن آن بسيار است؛ اما به طريقي مي راه خدا و شيوه
مدد اقرار به  به ظاهر و باطن تقسيم كرد؛ و در هر صورت، راه خدا راهي است كه جز به

توان آن را پيمود، زيـرا مشـت خـاك را بـا خـالق پـاك چـه         نميعجز و نيستي انديشه 
الق و ممكن را با واجب و حادث را با قديم و فاني را با مناسبت است؟ مخلوق را با خ

ه درگـاه او شـد،     باقي هيچ گونه مناسبتي نيست كه بتوان دست توسل به آن زد و متوجـ
هاي وهم و خيال  ها همه مسلوب شد و پرده ها كه چون نسبت مگر به سلب همة نسبت

كلي است، چـه هرگـاه   از پيش نظر برخاست و يأس كلي حاصل شد، آنگاه نوبت اميد 
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شـوند و هرگـاه گـل و لاي جويبـاران      ها ديـده مـي   گرد نشست و هوا صاف شد، ديدني
 .شـوند  نشين شد و آب جاري جويباران زلال شد، حقايق درون جويباران قابل رؤيت مي ته
  )59: 1386كريمي، (

سـت، روح  ژه اشعاري كه در آغاز كار و در مشهد سروده ا وي در بخشي از اشعار بهار، به
پرسـتي و اوهـام را    بهار در اين اشعار، خرافه. كند ديانت و ايمان به صورتي لطيف جلوه مي

 .خيـزد  داند و با زبان تمسخر و ريشخند با آنها به مبـارزه برمـي   جزو ديانت و دينداري نمي
  )166: 1388ياحقيّ، (

ام جـان خواننـده را   روح ديانت و رايحة دلپذير عرفاني ملايم، در بيشتر قصايد بهار، مش
) ص(  هاي دينداري او را در قصايدي كه در مدح پيامبر با آنكه بارزترين جلوه. سازد معطرّ مي

اشعار اخلاقي و اجتماعي و سياسي وي كه با تلميحات . توان ديد و امامان سروده است، مي
  )358: 1386مدرسي، ( .و تعبيرات قرآني آراسته شده نيز حاكي از دينداري او است

بردن انسـان بـه كنـه هسـتي خداونـد را محـال        هاي خويش، پي بهار در يكي از سروده
  :دهد ادراك بشر، چنين نوا سر مي تعالي و نقص داند و در عظمت ذات باري مي

 تــاري و ديــو و اورمــزد و الــه   اي نبرده كسي بـه كنـه تـو راه
 دانــم كيســتي؟ چيســتي؟ نمــي   اي خدايي كـه در تـو حيـرانم

 ام در تــو بهتــرين اشــعارگفتــه   ات اقـرارام من به هسـتيكرده
 خبرنـد به خدا كـز خـداي بـي      شيخ و واعظ كه هادي بشـرند

  )623: 1381بهار، (
تنهـا او بلكـه    كند كه نه شاعر به عجز و ناتواني خويش دربرابر خداوند اقرار و اذعان مي

توانـد از   تعالي عاجزند و هركس برحسب توانايي خويش مي بشريت از رسيدن به كنه باري
شـاعر بـر ايـن    . باشد و همگان از شناخت مطلق خداونـد عاجزنـد   خداوند شناخت داشته 

جا حضور دارد اما نقص بشر مانع درك حضور او اسـت و   ر همهاعتقاد است كه خداوند د
توان بـه   توان با چشم سر مشاهده كرد، بلكه با چشم بصيرت مي وجه نمي هيچ خداوند را به

تعـالي متـذكرّ    بهار در ادامه، درماندگي خويش را دربرابـر عظمـت حـق   . وجود حق پي برد
  : رسيدم  رسيد كه در آخر به لاادري گويد علم من دربرابر خدا به جايي شود و مي مي

ــرانم ــو حي ــتي ت ــو و هس  ام كـــه نـــادانم ايـــن بدانســـته  در ت
 گوش كر گشت و چشم نابينـا  قــدر ديــدم و شــنيدم تــاآن
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ــه قــرب لاادري   كسب كردم به معرفـت قـدري  كــه رســيدم ب
  )624همان، ص (

كـه كسـي از راز خلقـت    اي دارد و معتقد اسـت   نيز سروده» خلقت جهان«بهار دربارة 
جهان باخبر نيست مگر خداوند كه قطعاً آن را براي غايتي آفريده، و در آفرينش اين جهـان  

اي از راز  خواهد كه شمه رمزهايي است كه از حد شمار بيرون است و دل عارف و آگاه مي
  :آفرينش جهان را برملا سازد

 براي چه ساختكس نداند كه از    آن مهندس كه ايـن بنـا پرداخـت
ــمار     دانم اين مختصر كه در ايـن كـار ــزون ز ش ــود ف ــايي ب  رمزه
ــه ســر رشــته بيشــتر دارد ــر دارد      هــر ك ــان خب ــن جه ــتر زي  بيش
 كنـد وجـود، صـعود    كه بدان مـي    هست اين رشـته نردبـان وجـود

  )624همان، ص (

 اوست تنها و است خداوند عنايات از هستي فرع و اصل كه است دهيعق اين بر شاعر
 خويش توانايي كاينات كلّ و است موجودات يتمام قواي مافوق او ةقو و پرستش قابل كه
 بيشترين جهان مخلوقات اين درميان انسان و اند كرده كسب احديت حضرت درگاه از را

 آخرت جهان به انسان صعود نردبان ةمنزل به جهان اين و دارد را اهميت و اعتبار ةدرج
 كه مسافري همان نيست، بيش مسافري دنيا اين در انسان: گويد مي ادامه در شاعر. است
 اين در هركس و كند فراهم باقي سراي آن در زيستن براي را خويش ةتوش تا است آمده
 و بود خواهد هموار و سهل مقصد به رسيدن براي راهش باشد، بارتر سبك هرچه سفر

. داشت نخواهد تعالي باري حضرت قرب به راهي باشد، بار سنگين و دل سنگين كه انساني
  :گويد مي و شمارد برمي جهان اين كارهاي ةسرلوح را عدل بهار،

 همه چيزش ز عدل همـوار اسـت     اين جهان همچو نقش پرگار است
 بد و خوب و دراز و كوته نيسـت    كجــي و ظلــم را در آن ره نيســت

 درخور اوسـت  هركس آن كند كه   چيزش ز روي عدل نكوسـتهمه
  )625همان، ص (

يافتن همة كارهاي جهان  داند و همواري و سامان شاعر، جهان را همچون نقش پرگار مي
يـافتن امـور عـالم تصـور      شمارد و ظلم و فساد را مغاير با سر و سـامان  را از آن عدل برمي
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ام خوشي كند، چراكه جهان بدون عدل و قسط، مساوي با زوال و نابودي است و سرانج مي
  .نخواهد داشت

شود كه او نيز اشعار زيـادي در   هاي اشعار احمد صافي هم معلوم مي با نگاهي به ديوان
  .نوعي به انديشة ديني او پي برد توان به اين مقوله سروده است كه از روي آنها مي

سـر   صافي در دوران جواني، دو مرحلة شك و ايمان را در بحث دين و ايمان پشـت 
او هرچه . است شايد شك او ناشي از تأثير گرايشي بوده كه به خيام داشته . ستگذاشته ا
كشـد و بـه يقـين     ــ دست مـي  ــ يعني شك و ترديد رود، از مواضع قبلي خود پيش مي

اي كه از ترديد و دودلي او در ايمان به خـدا كاسـته و بـه     گونه شود به ايمانش افزوده مي
 .شـود  شـود و حـالا حرارتـي در ايمـانش ديـده مـي       مـي درمورد خداوند اضـافه  يقينش 

  )134: م2006المعوش، (
كند و آن اين است كه  دهد با چيزي كه بر دل و جانش چيره مي خداوند او را نجات مي

سوزاند؛ و او در  كند، آتشي كه گناهكاران را مي سوزاني احساس مي او خود را درميان آتش 
  :كند ميبه آن اشاره اشعة ملونة ديوان 

ذنْبيِنَ بهِـايا موقدالناّرِ يشـوي ــد قَــدمتهُا حطبَــا  المْـ  إلِيــك نفَسْــي قَ
ــا  النَّفسْ منْ شيء أقُدمهما لي سوي ــاً يكثراُللْهَب ــاً قوّي ــه فحَم  فاَقبْلْ

  )51: م1983النجّفي،  الصافي(
مرا از آن آتش فروزان دور كن كـه   !سوزاني اي برافروزندة آتشي كه گناهكاران را با آن مي

غير از وجود خود چيز ديگري ندارم كه تقديم كـنم؛   من به. ام هيزمش را پيشاپيش فرستاده
  .كند ور مي عنوان هيزمي كه آتش را شعله پس آن را بپذير به

شاعر براي اينكه در مخاطب تأثير بگذارد و وي را با خود همراه سازد، خود را به هيزم 
كند و از كردة خويش پشيمان است و از اعمالي كه مرتكب شده است، بـه   بيه ميجهنم تش

  .برد تا شايد او را از آتش سوزان جهنم دور كند خدا پناه مي
رسد صافي ازنظر جسمي ضعف داشته و به نوعي بيماري جسمي دچار بـوده   نظر مي به

و به اين علتّ از خود انتقـاد  بگيرد؛   توانسته است در ماه رمضان روزه و به همين خاطر نمي
  :كند و خود را سرزنش مي
ــ راُلصَــاميشه ــيأتَ ــلٌيلكنَّن َهيف  ثملا أعَب راً  الطِّـ ذرَ بـلا  جهـ  حـ
ــالوا ــربَهاق ــاسأتَشَْ فرَ يعل يالأْخُر يإليإنّفقَلُتْ  صــائمةٌوالنّ  سـ
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ــاء ــج راُلصَامِيشهــاس ــهوالنّ ــ  منْ ــاءيف ــ عن ــف يلكنَّن ــاعم هي  ن
ــق ــالَي معــتصَــوم ــت  رمضــانٍيف ــقلُْ ــنِ يإنّ ــ ع امِيالص ــائم  لصَ

  )33همان، ص (
  .خورم برم و در آن بدون ترس و پرهيز آب مي سر مي ماه رمضان آمد؛ اما من در مستي به

  .قيامت در سفر هستممن تا : اند؟ گفتم  كه مردم روزه خوري درحالي آيا آب مي: گفتند
  .راحتم و آسوده آن در من اند، زحمت و رنج در آن از مردم كه يدرحال و ديفرارس رمضان ماه

  . گرفتن معافم گيري، گفتم قطعاً از روزه به من گفتند چرا در ماه رمضان روزه نمي

 ـــ كـه   داري بند است و بـه روزه  دهد كه شاعر به فرايض ديني پاي اين ابيات نشان مي
ــ اعتقاد قلبي دارد اما چون تـوان انجـام ايـن فريضـه را      يكي از واجبات دين اسلام است
علتّ بيماري جسـمي كـه بـرايش عـارض      زند و از اينكه به ندارد، به خوداتهّامي دست مي

كنـد؛ و يـا ايـن     است، قادر به اداي تكليف الهي نيست، رنجور است و خود را سرزنش مي
بند نبـوده، در مـاه    ون او در آغاز جواني زياد به مسائل شرعي پاياحتمال وجود دارد كه چ

  .محوري است كرده و اين شايد نشانة تزلزل او در دين خواري مبادرت مي رمضان به روزه
شود و به مرحلـة يقـين    سالي از مرحلة ترديد ميان كفر و ايمان خارج مي صافي در ميان

آورد و خـود را دربرابـر خطاهـاي     ند ايمان ميرسد و با تمامي اعضا و جوارح به خداو مي
دانـد و او   شمارد و حتي حركتش در راه علم و ادب را ازجانب خدا مي گذشته گناهكار مي

  ):206: م2006المعوش، ( آورد حساب مي را در همه حال، استاد و راهنماي خويش به
ــطَّ يالـّــذكـُــلّويأسُـــتاذاالله ــيخـ ــو يراعـ ــلاه فهَـ  أمـ

  )5: م1962النجفي،  الصافي(
  .نگارد، خدا آن را ديكته كرده است خداوند استاد من است و هر آنچه را خامة من مي

سـوي خـدا بـرود و     اي پاك و صاف است و اگر كسي به لوح وجود انسان مثل صفحه
هاي او را در اين لوح بنگارد، موفق خواهد شد و خدا نيز راه را بر او نشان خواهـد   فرموده

كند، حتيّ شعرگفتن را الهامي ازطرف او  چيز خود را ازجانب خدا فرض مي همهشاعر . داد
دهد تا خوب و بد را از هم  گويد معبود يكتا است كه به شاعر قدرت تمييز مي داند و مي مي

  .تشخيص دهد
كنـد كـه او را از بـالاترين     ، به خالق هدايتگر خويش اشاره ميهواجسصافي در ديوان 

  :است  فر و الحاد به برترين درجة ايمان هدايت كردهنقطة ك
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ْلتصويفـنِيالـد  َربقتَ كمَـايلــب  ينياطيشـَــ بـِــالكْفُرِسـ
يرالخْطيقصَــظــلّســائرٍكَــم فلََــمــلْيلا يكفُــرصينــيد و 

  )301: م1983النجفي،  الصافي(

داند و معتقد است خداوند  ميرسد شاعر خود را مشمول الطاف پروردگارش  نظر مي به
  .او را از كفر به اوج ايمان هدايت كرده است

تـرين   ايمان درنزد شاعر، فيض و بخششي ازجانب خدا است و لذتّ ايمان از بزرگ
قـدر   است تا دنيا و مافيهـا در نظـرش نـاچيز و كـم     هايي است كه به او ارزاني شده لذتّ

تـرين   اند، دلگير اسـت و آنهـا را شـقي    نشناختههمچنين شاعر از كساني كه او را . نمايد 
  .شمارد مردم مي

  
  اعتدال در دين. 2

در حوزة انديشة ديني، بهار سعي دارد از افراط و تفريط بركنـار بمانـد و بـدون ترديـد، در     
به نظـر بهـار، ضـرورت ديـن بـراي زنـدگي فـردي و        . انديشة او، دين نقش محوري دارد

هـاي   انكارناپذير است؛ و بر همين اساس اسـت كـه نگـرش   اجتماعي بشر، امري بديهي و 
  ).431: 1386زرقاني، ( كند لائيك را خطاي بشر قلمداد مي

كند و جامعة بدون دين را تبـاهي و   به اين امر اشاره مي» دين و دولت«شاعر در قصيدة 
  :شمارد زوال مي

 ديــن را بــرانمنكــر ديــن را مخــواه، دشــمن   تبـاه، سـهل شـمارد گنـاهعامه چو شـد ديـن
 زانكه در اصل بقاست دولـت و ديـن توأمـان      دين خطاستدولت و دين همنواست ملت بي

  )333: 1381بهار، (

دهد كه به جدايي دين از سياسـت اعتقـاد نـدارد و مخـالف      بهار در اين ابيات نشان مي
كردن با دينداري هيچ مغايرتي  گونه مسائل است و بر اين عقيده است كه حكومت طرح اين

فردي و اجتماعي زندگي بشر نقش بسزايي دارد و جامعة بدون ون ئشندارد و دين در همة 
  .اي نخواهد داشت بهرهدين سرانجام جز انحطاط، 

در نيكنـامي و  «اي بـا عنـوان    بهار مخالف خط تجددطلبان افراطـي اسـت و در مثنـوي   
  : سرايد ، خطاب به همين گروه چنين مي»بدنامي
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ــه ــددنما و كهنــ ــتمتجــ  بي رقم قوشچي و بي مـي مسـت     پرســ
ــاز ــدا و نم ــت و خ ــويي از مل ــه    گ ــا ب ــن ژاژه ــد اي ــداز گوي  دور ان

 دهر نـو شـد تـو نيـز چيـز نـو آر         كهنه نيست به كاركهنه شد دين و
  )640همان، ص (

انـد؛   هايي بر پيكرة دين وارد آورده زعم بهار، دينداران درطول تاريخ، خرافات و شائبه به
  ):432: 1386زرقاني، ( بيند ذهنيت ديني قوم را اصلاح كند بنابراين لازم مي

ــودة تعصــب  آلايش اسـت عـاريكاسلام از   ديــن را مكــن آل
 دينــي را نيســت اســتواريبــي   ديــن فســرد مــردم زمانــهبــي

  )528: 1381بهار، (
تـر نشـان    ديني، غير از تعصب، سه آفـت را برجسـته    ـ  شناسي تاريخي او در اين آسيب

  :دهد كه بر درخت تناور دين افتاده و رشد آن را مختل كرده است مي
مذهبان و جاهلاني كه حقيقـت ديـن و    باورهاي قشريشدن دين با تفسيرها و  آغشته. 1

  ؛...فهمند و  ــ را نمي )عج( واقعة عاشورا و غيبت امام عصر ــ مثلاً جريان ديني
ديـن را  گـاه   چهـي ارتباط خنثايي كه تودة مردم با باورهاي مذهبي دارنـد و درنتيجـه   . 2

  كنند؛ صورت جدي و آگاهانه وارد زندگي عملي خود نمي به
اختلافات مذهبي مسلمانان كه باعث شده است مشركان بر آنها فايق آيند و آنـان در  . 3

  )433 -  432: 1386زرقاني، ( .يافتن به گوهر سعادت بازمانند سرانجام، از دست جنگي بي
ـــ همـان انـدازه كـه در      كه در بسياري از آثار او هويدا اسـت  ــ چنان الشعرا بهار ملك

شمرد و دربارة مظالمي كه بر  مي  را گرامي) ع( و مقام ائمة اطهارمذهب اسلام متعصب بود 
ب   هاي سوزناكي مي بود، مرثيه وارد آمده ) ع(آل علي  هـاي   سراييد، به همان انـدازه از تعصـ

گرويدند، ناراضي و متأسف بود  الناس در لباس مذهب بدان مي جاهلانه و خرافاتي كه عوام
گرفت؛ ازجملـه در   تداول درميان عوام را به باد انتقاد شديد مياي از خرافات م گاه پاره و گاه
خورشيدي سروده است، از جهل و ناداني امت در طريقة  1305بند زير كه در محرم  تركيب

دهـد،   تمييز نمي عزاداري و از اينكه تودة ملتّ ايران زشت را از زيبا و سود خود را از زيان
  :است  شكايت كرده

 كنيـد  واويـلا  و واغوثـا  ديده، راخودحال  كنيـدغوغااندكيهمخودبهرسفيهان اي
ــه پافشــاري ظــالمپـيـش  پنـدگيريـدشـماتاشهيدانشاهشد كشته  كنيــد تنهــا و يكّ
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 كنيـد  احيـا  را خويش و زنيد دشمنسربر   تيـزتيغآنزدنسربرقمهباشدخودكشي
 كنيد دنيااز و دين از اين از بعدپوشيچشم   رفتنيزدنياورفتدينپيشگانديانت اي

  )347 -  346: 1381بهار، (

در بيشـتر ايـن   . دهـد  اي به ديـن نشـان مـي    بهار درمجموع، در شعرهايش، توجه عمده
شاهد اين دعوي نه فقط اشعاري است كه در مدح . جلوة بارزي دارد» روح ديانت«قصايد، 

شده است، بلكه روح ديانت و تعليم اهل ظاهر در  سروده) ع( و امامان) ص( و رثاي پيامبر
نظـر   تر از روح عرفان و تعـاليم حكمـا بـه    دهد، بارزتر و قوي اخلاقي هم كه وي تعليم مي

  )164: 1376،  عابدي( .آيد مي
بند از اينكه مردم گوش شـنوا ندارنـد و كوركورانـه كارهـايي انجـام       او در ادامة تركيب

  :آورد چنين فرياد برمي ي ندارد، اس دين سازگاردهند كه احتمالاً با اس مي
 ام نيست گوشي تا نيوشد اين سخن من با كـي    امرفته حس مردمي از مرد و زن، مـن بـا كـي

ــزن ــالم ب ــردن ظ ــر گ ــداره را ب ــن ق ــويم اي  ام ليك شيطان گويدش بر خود بزن، من با كـي    گ
 ام زن، مــن بــا كــي زن، زنجيــرزن، قــدارهســينه   اياي دزدنـد و بيـدين دسـتهخلق ايران دسـته

 ام هي زند زنجير را بر خويشـتن، مـن بـا كـي       اسـت و اوگويم ايـن زنجيـر بهـر قيـد دزدان
ــمنان ــر دش ــن ب ــاني كف ــد بپوش ــويمش باي  ام پوشد بـه عاشـورا كفـن، مـن بـا كـي      باز مي   گ
 ام صـاحب زمـن، مـن بـا كـي     بر ظهور مهدي    گويمش دين رفت از كف گويد اين باشد دليل

  )347: 1381بهار، (

سبب جمود فكري از شـناخت   احمد صافي هم معتقد است كه عدة كثيري هستند كه به
  :است اشاره شده اللفحاتبه اين عقيده در ديوان . واقعي شاعر و مناسبات جامعه عاجزند

كإلـّالـَديناما ــا  إلتْجَـاءإليـ ــيي ــا إنإله ــاء خاننَ  العْلم
ــفأتََــري  العلمــاءيســوقنُالحتــفهــلْ َكي ــنع صــفهاء ي الس 

  )208: م1983النجفي،  الصافي(

  .غير از تو پناهگاهي نداريم، هرچند كه علما به ما خيانت كنند ما به! اي خداي من
  كنند؟ مييهان با ما چگونه رفتار بيني اين سف آيا مي. دهند سوي مرگ سوق مي عالمان ما را به
كند و از اينكـه   متحجر را عامل هلاكت و نابودي خود و جامعه قلمداد مي  شاعر علماي

شـدت نگـران اسـت و از     شـوند، بـه   با جمود فكري باعث انحطاط و اضمحلال جامعه مي
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نظر را حتـي بـا سـفيهان و ديوانگـان      برد؛ همچنين عالمان كوته دست ايشان به خدا پناه مي
شوند و  نظري باعث ركود و جمود در جامعه مي بيني و تنگ د، چراكه با كوتاهدان گروه مي هم

  . سدي سديد دربرابر پيشرفت و توسعة جامعه هستند
شود و او خالق  در دوران پيري، بر شدت عبادت و اطاعت صافي دربرابر خدا اضافه مي
كنـد و بـدون    ميرا با همة وجود عبادت و او را با عقل و احساس و تمامي وجودش حس 

اش را آشـكارا بـر زبـان جـاري      اي تزلزل نشان دهـد، ايمـان قلبـي    اينكه در اعتقاداتش ذره
سازد و خداوند در نظر او همان كسي است كه همة هسـتي در يـد قـدرت او اسـت و      مي

همتا مددكار حيات شاعر در گذشته، حـال و آينـده    خالق بي. ها است آفرينندة تمامي پديده
  :سرايد در ديوان الشلال چنين مي صافي). 294: م2006وش، المع( است

تينَ،إلي ونيااللهكـانَالسـ ــن لبضــعٍأيترْكُنــي عـ ســنين م 
كـُــلّرازقااللهَإنَِّوــي  لعَـين  كفُـرٍ  ذي ودين،أخي حـ

  )118: م1962النجفي،  الصافي(
  كند؟ مي رها مرا عمرم ةباقيماندآيا در اين چند روز . ياورم بوده است سالگي شصتتا  خداوند

  .دين اي است، چه ديندار چه بي دهندة هر موجود زنده قطعاً خداوند روزي

شود؛  ها را شامل مي شاعر در اين ابيات بر آن است كه بگويد عنايت خداوند همة پديده
دست شاعر را هم كـه در  . برند ر حظيّ ميهاي كافر نيز از رحمت عامة پروردگا حتي انسان

برده، گرفته و از حضـيض ذلـّت بـه اوج عـزتّ      سر مي خبري به اوان جواني در غفلت و بي
  .كند وجه به حال خود رها نمي هيچ زده را به هاي غفلت است؛ و خدا انسان  رسانده

كند و  ت ميبرد و با خداي خويش خلو هنگام دلتنگي، به معبود خويش پناه مي صافي به
  :شود با تضرعّ و زاري به راز و نياز با او مشغول مي

ــم إذا ــنْلَ ــيأكَُ ــرِف ــأالضَّ ــالقيألَجْ مع  منْ و ألَجأ،لمنْليفقَلْ لخ  الشـّكوي؟  يسـ
ـيأنُاجيــك ــذْ تضَـُـرعّاًالبْهــيمِاللْيَــلِفـ ــديفخَُ ِيــا بي عــرِ ســام والنَّجــوي الس 

  )255همان، ص (
هنگام تنگدستي و تنگنا به خالقم پناه نبرم، به چه كسـي پنـاه بـرم و چـه      به من بگو اگر به

  شنود؟ هاي مرا مي دل كسي شكايت و درد
كنم، پس دستم را بگير و كمكم كن اي  در شب ظلماني با تضرعّ و زاري با تو راز و نياز مي

  .راز و نياز نهاني  ةشنوند
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يابد و بر اين اعتقاد رسيده كـه   خويش را درگاه لايزال الهي مي شاعر، تنها پناه و ملجأي
ل شـد، چراكـه حضـرت      خداوند، علاّم الغيوب و ستاّرالعيوب است و بايد قطعاً به او متوسـ
  .گشاي هر بندي و دواكنندة هر دردي است احديت، گره

  
  نبوت و ولايت. 3
عران و نويسـندگان بـوده   توجه شـا  هميشه مورد) ص( رسول گرامي اسلام» مدح و نعت«

نوشته، ابتدا فصلي را بـه حمـد و ثنـاي     دربين قدما مرسوم بوده كه هركس كتابي مي. است
عنوان يـك سـنت نوشـتاري     داده و اين نكته به اختصاص مي) ص( پروردگار و رسول اكرم

  )189: 1388محدثي خراساني، ( .است  مرسوم بوده
الشعرايي بهار در آستانة  تاحدي لازمة كار ملكهرچند ) ع( و امامان) ص( ستايش پيامبر

در اين مـدايح  . است، به هر حال از قوت روح ديانت در وجود او حكايت دارد  قدس بوده
ها هست كه نزد اكثر سرايندگان و اشـعار مـذهبي معمـول     ها و مبالغه و مراثي، همان اغراق
 .اي همـراه اسـت   افكـار و آراي تـازه   تر است و گاه نيز بـا  تر و مأنوس است، الاّ آنكه لطيف

  )164: 1376عابدي، (
) ع( و امامان معصـوم ) ص( مرتبت بهار، اشعار زيادي در مدح و منقبت حضرت ختمي

دليل پرهيـز از اطالـة كـلام از ذكـر      است كه به  و ارادت خويش را به آنان ابراز كرده  سروده
شـاعر در  . شـود  اندكي از آنها اشاره ميهاي  شود و تنها به نمونه نظر مي ها صرف تك آن تك

  :سرايد چنين مي) ص( مدح حضرت رسول اكرم
ل كـه در ازل ــوي   شمس رسل محمـد مرسـ ــاباز ماس ــده ذات وي انتخ  االله آم
ــور ذات او ــد ز روز ازل ن ــده ب ــا بن ــرده و نقــاب    ت ــي بــي پ ــا پرتــو و تجلّ  ي
 كتـّان در پـيش ماهتـاب   باشد چنان كه    رويــي كــه آفتــاب فلــك پــيش نــور او
 بگسسته شد ز خيمـة پيغمبـران طنـاب      شاهي كه چون فراشـت لـواي پيمبـري
 با قهر اوست دوزخ و با بغض او عذاب   با مهر اوست جنتّ و با حـب او نعـيم

  )6: 1381بهار، (
 را هسـتي  ةهم ـ و كنـد  يم ـ مدح عرفاني نگرشي با را) ص( اكرم پيامبر شخصيت شاعر،

) ص( حضـرت  آن مبـارك  وجـود  وامـدار  را خورشـيد  چون اجزايي و) ص( محمد حيران
 مقـدس  شـريعت  از پيـروي  و كنـد  مـي  بيـان  الهـي  رسالت ترين كامل را او رسالت داند، مي

  .كند قهر و عذاب الهي قلمداد مي را موجب رستگاري و سرپيچي از آن را باعث) ص(  پيامبر
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سرايد و ارادت قلبـي خـويش بـه     چنين مي  )ع( همچنين در مدح حضرت اميرالمؤمنين
  : كند گونه ابراز و او را هدف و مقصود آفرينش توصيف مي مولا و مقتداي خويش را اين

ــان     حيدر، سالارِ بدر و صاحبِ صـفيّن ــرينش كيه ــود آف ــدر، مقص  حي
 سايه فـرو افكنـد بـه طـارم كيـوان        شير خدا بوالحسن كه قصر جلالش

ــت ز ــه جنّ ــنيافت ــتانش آذي  يافتــه دوزخ ز دشــمنانش نيــران     دوس
ــلام ــت اس ــربلند ملّ ــد س  وز او شـــد اســـتوار پايـــة ايمـــان   از او ش
 همچو خراسان ز شهريار خراسـان    زينت از او يافت ديـن پـاك پيمبـر

  )64همان، ص (

 اين ابيات نشانگر آن است كه ولايت و امامت جايگاه والايي درنظر شاعر دارد و امامان
الشـأن اسـلام و راه فـروزان اسـلام      دهندگان راه پرافتخار نبي عظيم همان ادامه) ع( معصوم

ت اسـلام و استمراربخشـندة     هستند و اينها استواركنندة پايه هاي اسلام و ماية سرافرازي امـ
كنندگان به ايشان سعادتمندان دنيـا و آخـرت و    هستند و تأسي) ص( دين مبين پيامبر اسلام

  .شوند كنندگان از راه آنان ذليل و خوار مي سرپيچي
دهـد و   نشان مـي ) ص( لاي اشعارش، ارادت خويش را به پيامبر اكرم صافي هم در لابه

سخن ) ع( طالب أبي بن و علي) ص( در مواقع مختلف از انتساب خويش به حضرت محمد
  :ودش شدن مطلب به بعضي از آنها اشاره مي گويد؛ كه در اينجا براي روشن مي

دجدي ديكـانَمحمـ د  بـِابن  فلَسَتضلَلَتْفإَذِا  داعيةاَلهْـ  محمـ
  )28: م1983النجفي،  الصافي(

اگر از سنتّ او گمراه شوم، . سوي هدايت و راستي است كننده به ، دعوت)ص( جدم محمد
  .فرزند محمد نيستم

تبعيـت خـود از راه و روش آن   و از ) ص( شاعر از انتساب ناگسستني خويش به پيامبر
گويـد و تخطـّي از سـنتّ     كه همان طريق مبـين اسـلام اسـت، سـخن مـي     ) ص( حضرت
جـد او اسـت و   ) ص( داند و افتخارش اين است كه نبـي اكـرم   را ناممكن مي) ص(     پيامبر

  .كند سوي رستگاري هدايت مي جامعة بشري را به
هاي اساسي است بر عزتّ  تي از علتّبودنش، علّ و شيعه  انتساب صافي به مذهب علوي

او هـم بـر پيوسـتگي خـويش بـه      . هـا  هـا و مصـيبت   نفس او و بلندمرتبگي و تحمل رنـج 
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تأكيـد  ) ع( طالـب  أبي بن و هم بر پيوستگي و پيروي خويش از راه و شيوة علي) ص(  پيامبر
  )18: م2006المعوش، ( .كند مي

بودن خـود   مذهب شيعهو ) ع( به علي شاعر ضمن تأييد قانون عثماني، از ارادت خويش
  :گويد سخن مي

 إيمـاني) القـانونِ (بـ أعلنَتْواليْوم  معترفِـاً)القـانونِ(بـعمريكنُتْما
ــئن ــنلَ ــاًأكُ لوَيباًعــذه ــاًوم  »عثمـاني«) القـانونِ (بـ ـأنـافإَنَِّما  دم

  )39: م1983النجفي،  الصافي(

گويـد و آنهـا را    هاشـم سـخن مـي    ارادت قلبي خويش به بني صافي، در جاي ديگر، از
  :گويد ناپذير است و خطاب به ايشان مي داند كه امارتشان هميشگي و زوال اميراني مي

ــزولُ ــاتَـ ــارات لكنَّمـ عوب  فـي   تدوم إمـاراتكمُ   الإمـ  الشُّـ
ي  القْلُـوب  فيو عرش إمِاراتكمُ   القْصُـورفعَرش إمِـاراتهمِ فـ

  )217 صهمان، (

پيوسـته درميـان مـردم     روند اما فرمانروايي شما ها همه ازبين مي فرمانروايي و حكومت
  .تداوم دارد

ا در قلوب مردم سكني تخت حكمراني ديگران در قصرها است اما سرير فرمانروايي شم
  .گزيده است

انكارناپـذير اسـت؛ زيـرا بشـريت و     گويـد كـه    شاعر از حقيقت و واقعيتي سـخن مـي  
و دين اسلام هستند و وجـود مبـارك   ) ص( خصوص مسلمانان مديون وجود پيامبر اكرم به

دليـل انتسابشـان بـه     هاشـم نيـز بـه    اسـت و بنـي  ) ص( اسـتمراربخش راه پيـامبر  ) ع( علي
  .اي درميان جامعة اسلامي دارند جايگاه و پايگاه ويژه) ص(  اكرم  نبي

  
  نتايج بحث

روح دينداري و ايمان در اشعار بهار و احمد صافي نمودي روشن دارد و هـردو شـاعر،    .1
  .اند اشعار زيادي در اين زمينه به رشتة نظم كشيده

دور  توان گفت در حوزة تفكرّ ديني، بهار فردي معتـدل و از افـراط و تفـريط بـه     مي. 2
زنـدگي در يـك فضـاي    است و در انديشة او دين، اساس همة امور است و چـون از اول  
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مذهبي بزرگ شده است، به خدا و دين مبين اسلام اعتقاد راسخ دارد و دين را براي زندگي 
كنـد و   داند؛ اما درمورد احمد صافي، قضيه فرق مي فردي و اجتماعي بشر، جزء لاينفك مي

رچه آن اين است كه در آغاز جواني در ايمان او نوعي شك و تزلزل وجود داشته است و ه
شويد و بـه خـدا و فـرايض     گذارد، از شك و ترديد دست مي سالي و پيري قدم مي به ميان

داند و  كه خدا را شاهد و ناظر بر همة هستي مي چنان كند، آن دين اسلام، ايمان قلبي پيدا مي
  .جا آورد كند فرايض دين را به خود را ملزم مي

) ع( و اهـل بيـت  ) ص( بر اكـرم هر دو شاعر اشعاري هـم در مـدح و منقبـت پيـام    . 3
ـــ كـه    )ع( و ولايت ائمه) ص( اند كه بر باورمندي و ارادت ايشان به رسالت پيامبر سروده

  .و گمراهي هستند، دلالت دارد هدايتگران جامعة بشري از ضلالت
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